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ایران و پاکستان، روابط راهبردی

روابط ایران و پاکســتان همواره از پیچیدگی، ظرفیت گسترده و اهمیت 
امنیتــی برخوردار بوده اســت. این اهمیت امروز، بــا توجه به تحولات 
منطقه ای و بین المللی، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. سفر اخیر 
دکتر لاریجانی به پاکستان و نیز سفرهای پیشین دکتر پزشکیان و سایر مسئولان 
ایران اسلامی به اســلام آباد در مقطع حساسی صورت گرفته که در آن محیط 
پیرامونی ایران با تهدیدهای آشــکار ناشی از تداوم حملات اسرائیل، تنش های 
فزاینده در مرزهای شــمالی و تداوم بی ثباتی در افغانســتان مواجه است. در 
چنین شــرایطی، ارتقای روابط تهران–اسلام آباد نه تنها یک انتخاب دیپلماتیک، 
بلکــه ضرورتــی راهبردی برای امنیت ملی و پیشــبرد منافــع بلندمدت ایران 

محسوب می شود.
- نخســتین محــور اهمیت ایــن رابطه، جایگاه ژئوپلیتیکی پاکســتان اســت. 
این کشــور تنها قدرت هســته ای جهان اســلام بوده و در نقطه اتصال آسیای 
جنوبی، آســیای میانــه و جهان عرب قرار دارد؛ موقعیتی که از یک ســو آن را 
به هند به عنوان قدرت رو به رشــدی که با اســرائیل نیز همکاری امنیتی دارد 
پیوند می دهد و از ســوی دیگر به افغانستان و چین متصل می کند. ایران نیز از 
طریق مرزهای شــرقی با پاکستان در یک پیوســتار امنیتی قرار دارد که هرگونه 
تهدیــد یا بی ثباتی می تواند هزینه های مســتقیم برای امنیت ملی تهران ایجاد 
کند؛ بنابراین توســعه همکاری های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بین دو کشــور، 
امروزه ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. به ویژه اینکه برخی گروه های تروریستی 
در مرزهای مشترک فعال اند و تنها با همکاری های پایدار و عمیق امنیتی قابل 

مهار هستند.
- دومین محور، متغیر افغانستان است. با وجود برخی اختلافات میان پاکستان 
و طالبان افغانستان، تهران روابط نسبتا مثبتی با کابل برقرار کرده و این رابطه در 
دوران حملات اسرائیل به ایران به ویژه از منظر معنوی و سیاسی اهمیت یافت. 
تهران می تواند از این ظرفیت برای شکل دادن به یک محور سه جانبه همکاری 
امنیتی با پاکســتان و طالبــان بهره بگیرد. این همکاری ســه جانبه می تواند از 
گســترش نفوذ بازیگران رقیب در افغانســتان جلوگیری کرده و ثبات مرزهای 
شرقی ایران را تقویت کند. افزون بر این، هماهنگی تهران و اسلام آباد می تواند 

مانع از تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت قدرت های فرامنطقه ای شود.
- در بُعد امنیتی کلان تر، نزدیکی ایران و پاکســتان می تواند در مهار تهدیدهای 
رژیم صهیونیســتی نیز مؤثر باشــد. پاکســتان تجربه و تحلیل جدی نسبت به 
اقدامات اسرائیل دارد و در شرایطی که تهران با تداوم حملات اسرائیل مواجه 
اســت، همکاری های اطلاعاتی و سیاسی با اســلام آباد می تواند بخشی از نیاز 
ایران برای ایجاد عمق بازدارندگی منطقه ای را پاسخ دهد. هم افزایی موقعیت 
ژئوپلیتیکی دو کشور، امکان شکل دهی به یک محیط امنیتی پایدار در جنوب و 

شرق ایران را فراهم می کند.
- از منظر اقتصادی نیز ظرفیت های همکاری میان تهران و اســلام آباد بســیار 
گسترده اما هنوز استفاده  نشده اند. خط لوله ایران–پاکستان که سال ها به دلیل 
فشارهای آمریکا متوقف مانده بود، اکنون بار دیگر با توجه به نیاز شدید پاکستان 
به انــرژی و تغییرات توازن قدرت جهانی در موقعیت احیا قرار گرفته اســت. 
توســعه این پروژه نه تنها درآمد پایدار برای ایران ایجاد می کند، بلکه وابستگی 
ســاختاری پاکســتان به انرژی ایران را تقویت کرده و ســطح همکاری های دو 
کشور را به مرحله راهبردی ارتقا می دهد. افزون بر انرژی، تجارت مرزی، ایجاد 
مناطق آزاد مشــترک، توسعه مسیرهای ترانزیتی و اتصال به پروژه های چابهار 
– گوادر می تواند ایران و پاکســتان را در قالب یک شبکه اقتصادی مکمل قرار 
دهد. چین در این میان نقش مهمی دارد؛ چراکه ابتکار کمربند–راه می تواند از 

طریق هم سویی ایران و پاکستان سرعت و عمق بیشتری بگیرد.
- در حوزه فرهنگی، ایران و پاکســتان روابط بســیار عمیــق و دیرینه دارند؛ از 
پیوندهای زبانی و ادبی تا اشــتراکات مذهبــی و تاریخی. این ظرفیت فرهنگی 
زمینه ای اســت که می تواند روابــط امنیتی و اقتصــادی را تثبیت کند. تقویت 
همکاری های دانشگاهی، تبادل دانشجو، گسترش فعالیت رایزنی های فرهنگی 
و همکاری های رســانه ای می تواند موج جدیدی از دیپلماســی عمومی میان 
دو ملت ایجاد کند. پاکســتان جامعه ای با گرایش های دینی و فرهنگی متنوع 
اســت و ایران می تواند با بهره گیری از این ظرفیــت، عمق نفوذ نرم خود را در 

منطقه تقویت کند.
- از جنبه سیاسی نیز ســفرهای دکتر لاریجانی و دکتر پزشکیان نشان می دهد 
که سیاســت خارجی ایران درصدد بازتنظیم روابط منطقه ای خود با محوریت 
گفت وگو و همکاری اســت. لاریجانی به عنوان شــخصیتی با سابقه تعاملات 
بلندمدت در حوزه امنیتی و پارلمانی و پزشــکیان به عنوان رئیس جمهوری که 
رویکردی عمل گرایانه دارد، می توانند مکمل یکدیگر در بازســازی نقشه روابط 
با پاکستان باشند. این ســفرها پیامی روشن دارد: ایران می خواهد با کشورهای 
همســایه، به ویژه همســایه ای مانند پاکســتان کــه از وزن ژئوپلیتیکی ویژه ای 

برخوردار است، روابطی پایدار، قابل توسعه و چندلایه برقرار کند.
- توجه به نقش عربســتان و آمریکا نیز در این معادله اهمیت دارد. اســلام آباد 
روابــط گســترده امنیتی و اقتصــادی با عربســتان دارد و همچنــان تحت تأثیر 
ســاختارهای کمک هــای نظامی آمریکاســت. نزدیک شــدن ایران و پاکســتان 
به گونه ای مدیریت شده می تواند زمینه ای ایجاد کند که نه تنها تهدیدهای ناشی از 
نفوذ آمریکا در پاکستان کاهش یابد، بلکه از ظرفیت عربستان برای همکاری های 
ســه جانبه یا دست کم کاهش تنش استفاده شــود. لحن جدید سیاست خارجی 
ایران نیز فرصت مناســبی برای ایجاد پل های ارتباطی با کشــورهایی اســت که 

می توانند از بهبود روابط تهران–اسلام آباد حمایت یا آن را تسهیل کنند.
- در کنار این موارد، مسئله امنیت مرزی یکی از اصلی ترین زمینه های همکاری 
اســت. تهران و اســلام آباد با چالش های مشــابهی روبه رو هســتند: قاچاق، 
گروه های مسلح، اقتصاد مرزی بی قاعده و نبود توسعه کافی در مناطق مرزی. 
ایجاد ســازوکارهای مشترک مرزبانی، گشــت های ترکیبی، همکاری اطلاعاتی 
منظم و پروژه های مشــترک توســعه ای می تواند این تهدیدها را کاهش داده و 

مرز را از یک ریسک امنیتی به یک فرصت توسعه مشترک تبدیل کند.
- جمع بنــدی این تحلیل نشــان می دهــد که روابط ایران و پاکســتان ظرفیت 
تبدیل شدن به یک محور راهبردی چندلایه را دارد؛ محوری که امنیت، اقتصاد، 
فرهنــگ و سیاســت را به صورت هم زمان پوشــش می دهد. ســفرهای اخیر 
مقام هــای ایرانی از جمله دکتر لاریجانی و دکتر پزشــکیان مقدمه ای برای این 
بازتعریف روابط اســت. با توجه به وضعیت پرآشــوب منطقه، از جنگ غزه و 
حملات اســرائیل تا وضعیت افغانســتان و رقابت قدرت های بزرگ، همکاری 
نزدیک ایران و پاکســتان می تواند به ایجاد یک سپر ژئوپلیتیکی در شرق ایران، 
ایجاد فرصت های اقتصادی پایدار، تقویت عمق فرهنگی و کاهش فشــارهای 
خارجی کمک کند. اکنون زمان عمل گرایی، مدیریت هوشــمندانه اختلافات و 
ساختن روابطی است که هم تهران و هم اسلام آباد از آن سود راهبردی ببرند.

سایه  مذاکره در غیاب مذاکره یادداشت

 در آن صورت ما چه باید بکنیم؟ مسئولان عالی رتبه 
ایران براساس اطلاعات و آماری که در شورای عالی 
امنیت ملی بررســی می شــود، تصمیــم می گیرند. 
عده ای می گویند اشــتباه کردند، امــا همان عده در 
پذیرش قطع نامه ۵۹۸ هم می گفتند اشــتباه است. در پیام امام 
هم منعکس اســت که برخی رزمندگان می خواستند جبهه را 
رهــا کنند و عقب بیایند. آنها می گفتند این همه شــهید دادیم، 
شــهرها و استان ها را از دست دادیم، پس وعده محاکمه صدام 
و فتح بصره و بغداد چه شــد؟ اما تصمیم براساس واقعیت ها 
و اعداد و ارقام گرفته شــد. تحلیل من این است که اگر جنگ ۱۲ 
روزه ادامــه می یافت، احتمال تغییر پارادایم بســیار بالا بود، اما 
برخی بازیگران بین المللی نمی خواستند این تغییر رخ دهد. اگر 
ایــن تغییر پارادایم صورت می گرفــت، روابط ما با غرب اصلاح 
می شــد؛ روابط با شــرق هم که اکنون با روسیه خوب و با چین 
عالی است. چین اهداف سیاسی ندارد، فقط اقتصادی دارد؛ به 
ایران و عربستان و پاکستان و همه موشک و جنگنده می دهد و 
بــه همه طرف ها کمک می کند. اگر روابــط با غرب هم اصلاح 
شــود، بــه دوران آقای هاشــمی و آقای خاتمــی برمی گردیم، 
روابطــی عــادی و متعارف، نــه روابطی که ســفارت آمریکا یا 
انگلیس بگوید «هرچه ما گفتیم همان شود»؛ ما چنین رابطه ای 
نمی خواهیم و نه مردم ایران اجازه می دهند، نه در شأن ملت و 
رهبران منتخب مردم است. تغییر پارادایم به این سادگی است و 

خیلی هم سخت نیست.
  اما جناب هاشــمی، واقعیت های میدانی دقیقا برعکس این   �

را نشــان می دهد. هسته تصمیم گیر و تصمیم ساز همان حرف شما 
را می زند و همیشــه آماده اقدام بعدی است، اما ما اکنون در یک 
وضعیت فرسایشی و بن بســت کامل قرار داریم. قطع نامه جدید 
شــورای حکام هم تصویب شد و ما همچنان در مسیر تصاعد تنش 

پیش می رویم و هیچ راه خروجی نمی بینیم.
دو راه بــرای خروج وجود دارد و باید به آن توجه کنید. به نظر 
من راه تدریجی یا به تعبیر قرآنی «استدراجی» انتخاب شده است. 
نظام یا راه استدراجی را برگزیده یا هنوز شرایط به آن حد از سختی 
نرسیده که ناگهان تغییر کند. دو عامل در تغییر پارادایم مؤثر است؛ 
اول آنکه شــرایط آن قدر سخت شــود که مجبور به پذیرش شوید 
(که بســیار بد است؛ مثل روز چهارم جنگ که ترامپ سه بار گفت 
«تســلیم، تسلیم، تســلیم» یا وضعیت کنونی زلنســکی). دومین 

موضوع این است که یا خودتان آگاهانه تصمیم به تغییر بگیرید.
مــن قبلا در نشســتی گفتم چهار بحران عمــده جهان امروز 
(اوکراین، خاورمیانه، تایوان و کره شمالی) از نظر جمهوری خواهان 
آمریکا یک راه حــل دارد و اکنون جمهوری خواهان حاکم آمریکا 
هستند. در سیاســت خارجی باید توجه کرد که دو آمریکا داریم؛ 
آمریــکای دموکرات و آمریکای جمهوری خــواه. هر دو به دنبال 
تســلط بر جهان هســتند؛ همان طورکه ما هم «اول ایران » فکر 
می کنیــم (چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه ســلطنت طلب). 
حتــی شــاه به پدر انــرژی اتمــی ایران گفتــه بود بایــد طوری 
برنامه ریزی کنیم که اگر خواستیم، در چند روز یا چند ساعت بمب 
اتمی بســازیم. همه قدرت های منطقه همین فکــر را می کنند. 
درمورد اوکراین، فرمول جمهوری خواهان همان فرمول کیسینجر 
است؛ زمین در برابر صلح. شرق اوکراین و کریمه به روسیه واگذار 
شــود، اوکراین بی طرف و با ارتش ضعیف (مثل سوئیس) شود. 
آنها می گویند با ناسیونالیسم ریشــه دار روسی نمی شود جنگید؛ 
همان طور که با حس اســتقلال طلبی و ملی گرایی عمیق ایرانی 
هم نمی شود. پس نگاه ترامپ هم همین طور است؛ فقط شلوغ 
می کند، اما فرمولش روشــن است. مســائل داخلی آمریکا بسیار 
پیچیده تر از اینهاســت؛ می خواهم بگویم آمریکا جامعه ای کاملا 
پیچیده و تکنولوژیک اســت. جمهوری خواهــان درباره اوکراین 
می گوینــد راه حل فقــط «زمین در برابر صلح» اســت و هیچ راه 
دیگری وجود ندارد. دربــاره غزه هم گفتند باید با قدرت صلح را 
اعمــال کرد و همین کار را کردند؛ با قــدرت زدند. حالا می گویند 
اگر می خواهیــد راه حل دو کشــوری، باید ببینیم چه می شــود؛ 
ظاهرا منظورشان دو کشوری خلع سلاح شده است، یعنی دولت 
فلسطین تشکیل شود اما مثلا تا ۱۲ سال هیچ توان نظامی نداشته 
باشد، شــبیه همان چیزی که به ما می گویند غنی سازی را ۱۰، ۲۰ 
ســال صفر کنید، بعد اجازه می دهیم. درباره آمریکای لاتین هم 
می گویند آنجا حیاط خلوت ماست؛ همان طورکه روس ها درباره 
هشت کشور اطرافشان همین را می گویند و در گرجستان و اوکراین 

نشان دادند که جدی هستند.
  تنــش کلان چین و آمریکا را که خیلــی روی ما تأثیر می گذارد   �

نگفتید...
بــه نظر من هنوز هیچ راه حلی برای تنش چین و آمریکا وجود 
نــدارد؛ چون چین اصلا قصد حمله به تایــوان ندارد. اما به دنبال 
راه های تقابل دیگر است. نمونه اش همین است که چند ماه است 
صــادرات عناصر کمیاب را محدود کرده، همه کشــورها (امارات، 
اســترالیا، کانادا و...) دارند جایگزین می سازند. تکنولوژی هم دیگر 
انحصاری نیســت؛ با هوش مصنوعی و پیشــرفت ها، خیلی سریع 
قابل دســتیابی شــده اســت. اگر چین وارد جنگ با تایوان شــود، 
به خصوص در دوره جمهوری خواهان، معلوم نیســت چه اتفاقی 
بیفتد. تحلیل من این اســت که حداقل در چند ســال آینده چنین 

نخواهد کرد.
  خب حــالا در این چند پرونده، نگاه آمریکای جمهوری خواه به   �

تهران چیست؟
نگاه شــان کاملا روشــن اســت؛ اول، برجام نباید وجود داشته 
باشــد (عملا هم اجرا کردند). دوم، ایران بایــد داوطلبانه چندین 
ســال غنی سازی را محدود یا تعطیل کند؛ ما ببینیم که ایران واقعا 
دنبال ســلاح اتمی نیست، بعد اجازه غنی ســازی می دهیم. سوم 
آنکه در کشورهای منطقه (عراق، عربستان، امارات و...) گروه های 
همسو با ایران نباید تجهیز شوند. شعار و مخالفت سیاسی اشکالی 
ندارد، اما انتقال سلاح نقطه افتراق است. یادم هست وقتی عراق 
اشــغال شــد، آمریکایی ها از طریق همین کانال هــای پنهان (که 
حاج قاســم هم در جریان بود) گفتند: «راهپیمایی اربعین، رابطه 
با شــیعیان، هر کاری بخواهید بکنید، اما ســلاح جابه جا نکنید». 
ایران چند کار کرد، بلافاصله کنســولگری ایران در اربیل را اشغال 
و همه را بازداشــت کردند. الان هم همین را می گویند؛ عربســتان 
یک تریلیون دلار، امارات، قطر و دیگران میلیاردها دلار در آمریکا و 
اروپا ســرمایه گذاری کرده اند؛ نمی توانید آنجا را با گروه های نیابتی 
ناامن کنید. این فرمول شــان اســت. حالا اینکه چه کسی در داخل 
ایران بتواند این فرمول را جا بیندازد، کار سختی است؛ یا باید شدت 
عملیات آنها خیلی زیاد شــود، یا با جو سازی و فشار کم هزینه (که 
ترامپ دوست دارد). ترامپ همیشــه به جمهوری خواهان قبلی 
(جز ریگان) ایراد می گیرد که شــما با هفــت تریلیون دلار عراق و 
افغانســتان را اشــغال کردید و دست خالی برگشــتید؛ من با چند 
تهدید و پرواز بمب افکن ایــن کار را مجانی انجام می دهم. ظاهرا 

اهرم اصلی اش هم اسرائیل است... .
  الان به یک نقطه بازی حاصل جمع صفر رسیده ایم؟  �

نه، هنوز نرســیده ایم. تسلیم شــدن ایران خیلی سخت است؛ 
سابقه تاریخی و هویتی ما این را نمی پذیرد. به نظرم نظام تصمیم 
گرفتــه یک پارادایم آرام و تدریجی را پیش ببرد تا این چهار ســال 

تمام شود.
  خیلی ها همین را می گویند. ولی مگر اتــاق فکر آمریکا و خود   �

ترامپ نمی دانند که فقط چهار سال با ما ملاحظات تاکتیکی می کنند 
و بعد دوباره به تنظیم کارخانه برمی گردند؟

می دانند، اما چاره دیگری ندارند. یادتان هست چرا در سال آخر 
دولت آقای خاتمی (وقتی آقای روحانی دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی بود)، غنی ســازی را تعلیق کردند؟ چون دیک چنی گفته بود 
حالا که ارتش مان اینجاســت، تکلیف ایران را هم با عراق روشــن 
کنیم. ایران در محور شــرارت بود و واقعا می توانستند حمله کنند. 
چنی بعدا گفت بزرگ ترین خطای استراتژیک من این بود که این کار 
را نکردم. ایران تشخیص داد غنی سازی را متوقف کند (فقط برای 
یک ســال)، اما وقتی بوش رفت و اوباما آمــد و در ایران هم آقای 
احمدی نژاد آمد، دیگر آمریکا به خاطر تلفات عراق و افغانســتان 
توان تهاجم جدید نداشت. آنجا هم اتاق های فکر آمریکایی به این 
نتیجه رســیدند که ادامه ندهند. آمریکا به افکار عمومی حساس 
اســت؛ الان ترامپ می گوید من این کارهــا را در قبال ایران مجانی 
انجام می دهم و نیاز به هزینه هنگفت جنگ نیست؛ همان طور که 

موضوع غزه را با فشار و بدون نیروی غربی حل کرد.
  یعنی می گویید هنوز به بازی حاصل جمع صفر نرسیده ایم؟ در   �

هسته ای می گویند باید کلا متوقف شــود، ما می گوییم غنی سازی 
صفــر را نمی پذیریم. در منطقه هم بعــد از جنگ ۱۲ روزه هیچ کس 

حاضر نیست سر موشک کوتاه بیاید... .
در مذاکره همیشه در آغاز چهار، پنج شرط حداکثری می گذارند؛ 

معلوم نیست آخرش همه را بخواهند یا بپذیرند... .
  یعنی شــما معتقدید با ســقف خواســته ها می آیند تا به کف   �

خواسته ها برسند؟
دقیقا همین طور اســت. همان طور کــه در جنگ ایران و عراق 
هــم می گفتند ایران باید جنــگ با عراق را تمام کند؛ شــاید اصلا 
قصد نداشــتند این گونه تمام شود، شاید فقط می خواستند مسئله 
اروندرود حل شــود و تمام. اما مهم این بود که جنگ به مرحله ای 
رســیده بود که انرژی جهان را به خطر انداخته بود؛ کشتی های دو 
طرف را می زدند، کشتی های کویت و دیگران هم آسیب می دیدند 

و جنگ از حالت محلی خارج شــده بود. آمریــکا آن زمان خیلی 
بیشتر از حالا به انرژی این منطقه وابسته بود؛ اکنون وابستگی اش 
بســیار کمتر شده اســت، بنابراین به نظرم هنوز به آن نقطه بازی 
حاصل جمع صفر نرســیده ایم که تغییر پارادایم ناگهانی رخ دهد؛ 
یا باید شــدت عملیات آنها به  قدری زیاد شود که مجبور شویم، که 
هنوز نشــده و آمریکا هم قصد ورود به جنگ تمام عیار را ندارد؛ نه 
نیرو دارد، نه تمایــل دارد، نه تجهیزاتش برای چنین جنگی آماده 
است. الان مشــغول مذاکره با چین اســت که نفت ایران را کمتر 

بخرد و همین تحریم ها و فشارهای اقتصادی را ادامه می دهد.
  جناب هاشــمی، در ســال ۶۷ قطع نامه ۵۹۸ را داشــتیم که   �

حداقل تضمین آتش بس بود؛ حتی بعد از پذیرش هم جنگ دوباره 
شروع شــد و عملیات مرصاد را دیدیم. اما اکنون بین ما و اسرائیل 
هیچ رابطه ای نیست، هیچ مذاکره ای نشده، هیچ قطع نامه ای هم 

نیست؛ ما فقط در ترک مخاصمه هستیم... .
می دانم، اما به نظر من اسرائیل اصلا بازیگر اصلی نیست.

  اتفاقا خیلی ها می گویند بازیگر اصلی اسرائیل است... .  �
اتفاقا بازیگر اصلی آمریکاســت. اگر با آمریکا به تفاهم برسیم، 
همان طور کــه در ماجرای قطر دیدید، اســرائیل بلافاصله بعد از 
حمله به دوحه عقب نشــینی کرد و عذرخواهی کرد. اســرائیل در 
موقعیتی نیســت که حتی جناح های تنــدرو آن بتوانند به آمریکا 
دهن کجــی کننــد؛ پس اگر بــا مجموعه غرب به تفاهم برســیم، 
مشکل حل می شــود. البته اروپا هم بحث بُرد موشک را دارد، اما 
ایران خودش رعایت می کرده. همان طور که کیسینجر گفت، هیچ 
دوست دائمی و دشــمن دائمی نداریم؛ ما با عربستان و عراق که 

زمانی دشمن خونی بودیم، اکنون دوست هستیم.
  آن زمان که شــما در مذاکرات بودید، جهان دوقطبی و جنگ   �

ســرد بود؛ اکنون می گویند جهان پساقطبی است، اما عملا دوباره 
جنگ سرد واقعی در حال شکل گیری است؛ جنگ اوکراین کاتالیزور 
آن بود. چین و روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت می گویند 
قطع نامــه ۲۲۳۱ پایان یافته؛ در مقابل آمریکا و اروپا هســتند. ما 
به این شــکاف امید داریم. آیا واقعا این شــکاف می تواند برای ما 

امیدبخش باشد؟
نه، به هیچ وجه. شــعار «نه شــرقی نه غربی» درست است و 
جمهوری اســلامی مســتقل تصمیم می گیرد، اما به نظر من برای 
توسعه کشور باید هم شرقی باشیم هم غربی؛ یعنی موازنه مثبت. 
ما باید چین و روســیه را حفظ کنیم، اما آمریکا، اروپا و غرب را هم 
از دســت ندهیم. تا جایی کــه اطلاع دارم، مصوبه شــورای عالی 
امنیت ملی این اســت که روابط بــا اروپا و غرب را به حالت عادی 
برگردانیم. مســئله ارسال پهپاد به روســیه خیلی موازنه را به هم 
ریخت. درمورد استدراجی بودن تغییرات هم باید بگویم که بعد از 
ماجرای مهسا، جلساتی در شورای عالی امنیت ملی با حضور همه 
احزاب، روزنامه نگاران و... برگزار شــد. چهار پیشــنهاد فراجناحی 
تهیه شد؛ اول اینکه در مسئله حجاب کمتر سخت گیری شود. دوم 
آنکه موضوع حصر حل شــود. مسئله ســوم این بود که انتخابات 
حداقــل بین جناح های داخلــی حکومت آزادتر باشــد (هنوز به 
مرحله دعوت اپوزیســیون نرسیده ایم، ولی شدنی است). موضوع 
آخر آنکه روابط با غرب اصلاح شود و به تخاصم نینجامد. درمورد 
حجاب اســتدراجی عمل کردند؛ سخت گیری ها کمتر شد (هرچند 
عده ای فشــار می آورند، اما رئیس جمهور هنوز قانع نشده است). 
درمورد حصر، آقای کروبی آزاد شــد و آقای موســوی هم آزادی 
بیشــتری دارد؛ البته شاید جنگ اخیر اســرائیل هم آزادی موسوی 
را کمــی به تأخیر انداخته باشــد. درمــورد انتخابات هم مجلس 
اخیر آزادتر از مجلس یازدهم بود؛ بافت مجلس متنوع تر شــد، در 
برخی شــهرها ۵۰، ۶۰ نفر تأیید شدند. انتخابات ریاست جمهوری 
هم همین طور؛ جبهه اصلاحات توانست آقای پزشکیان را بیاورد و 
رأی هم آورد. انتخابات بعدی قطعا آزادتر خواهد شــد، مگر اینکه 
عده ای فشــار بیاورند و جلویش را بگیرند؛ اما هســته تصمیم ساز 
فعلا چنین برنامه ای ندارد. نظام بر اســاس این مســیر استدراجی 
عمل می کند؛ نتایجش خوب یا بد، ممکن اســت تجدیدنظر شود، 

اما فعلا همین است.
  پس یعنی الان ما واقعا در این مسیر استدراجی گام گذاشته ایم؟  �

من آمدن آقــای لاریجانی را کاملا در همین جهت می بینم. به 
حل موضوع هم بدبین نیســتم. فقط یک مسئله مهم وجود دارد؛ 
نباید زمان را از دســت بدهیم. چرا؟ چون تصمیم گیران آمریکایی 
به زمــان فکر نمی کننــد؛ به منافع خودشــان فکــر می کنند. اگر 
افکارسنجی های شان نشان دهد که حمله به ایران برای شان رأی و 

محبوبیت می آورد، واقعا این کار را می کنند.
  پــس در چهار مــاه پایانی ســال ۱۴۰۴ خطر حملــه را جدی   �

می دانید؟
من شخصا در چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۴ خطر حمله را خیلی 

بالا نمی بینم؛ فعلا آرام است.
  برای مذاکره و توافق چطور؟  �

زمان مشخص می کند، اما نشانه ها وجود دارد؛ سفرهای آقای 
عراقچی بــه عمان، هلند و جاهای دیگر فقط بــرای دید و بازدید 
نیســت؛ در این شــرایط کســی برای دید و بازدید نمی رود. حتما 
کانال هــای پنهان فعال اســت و تماس ها ادامــه دارد. برخی در 
آمریــکا هم می گویند بمباران هیچ نتیجه ای نــدارد و ایران زیر بار 
نمی رود؛ درســت هم می گویند، نرفته و نخواهد رفت. در حالی که 
جنــگ اهداف خودش را برای آمریکا و اســرائیل داشــت؛ آنها به 
اینکه چه کسی در ایران رئیس جمهور است کاری ندارند، به اهداف 
استراتژیک خودشان نگاه می کنند. اصلا یکی از دلایل اصلی پایان 
جنگ ۱۲ روزه، فشار کشورهای عربی بود؛ همه می دانند. چرا؟ چون 
عربســتان و قطر و دیگران گفتند ما صدهــا میلیارد دلار در آمریکا 
ســرمایه گذاری کرده ایم، اگر منطقه ناامن باشد، چه کنیم؟ ترامپ 
هــم به مردم آمریکا قول ۲۰ تریلیون دلار ســرمایه گذاری خارجی 
داده بــود. اگر ترامپ در اوکراین هم صلــح کند (که تا این لحظه 
نتوانســته)، جشــن بســیار بزرگ تری می گیرد. درمــورد ایران هم 
درخواســت هایش مشخص اســت؛ چیزی بالاتر از برجام. ایران یا 
می تواند «نه» بگوید، یا بخشــی را بپذیرد و بخشــی را نه، یا زمان 
بخرد و بگوید «این چهار ســال هم بگذرد». تحلیل فعلی در ایران 
این است که در انتخابات میان دوره ای آمریکا، دموکرات ها کنگره و 
سنا را می گیرند و بعد از دو سال، ترامپ با مشکل مواجه می شود؛ 
چون دموکرات ها آرام ترند و دیپلماسی شان متفاوت است. ترامپ 
اما عجله دارد؛ غزه را فعلا آرام کرده، اوکراین پرونده دوم، ونزوئلا، 
سوم و ایران، چهارم اســت. او می خواهد سریع نتیجه بگیرد. من 
معتقدم در اوکراین بالاخره طی ســه سال آینده مجبور به پذیرش 

«صلح در برابر زمین» می شوند؛ 
چون ۳۰ کشــور اروپایــی با هم 
یک سوم تولید تسلیحاتی روسیه 
را هــم ندارند و چتر هســته ای 
واقعــی فقط آمریکاســت. اروپا 
و اســرائیل هــم بــا ادامه جنگ 
موافق نیســتند. ایــن فرمول در 
تاریخ بارها اجرا شده؛ ناصرالدین 
شاه هرات را بخشید، ترکمنچای 
و گلســتان تحمیــل شــد، چون 
چاره ای نبود. اوکراین هم چاره ای 
نخواهد داشــت. در ونزوئلا هم 
ســرنگونی مادور و بعید اســت؛ 
فشــار روی چهار قاضــی دیوان 
عالــی و برگــزاری انتخابات آزاد 
اگــر آزاد  مجلس اســت؛ چون 
باشــد، اپوزیسیون می برد. مشابه 
همین فکر درمــورد ایران هم در 
ذهــن برخی آمریکایی هاســت، 
امــا وضعیت ما کامــلا متفاوت 
است. اپوزیســیون ونزوئلا داخل 
کشور است؛ اپوزیسیون ما عمدتا 
خارج نشین و در وضعیت دیگری 
اســت. به هر حال، زمان خیلی 
محــدود اســت و نبایــد آن را از 

دست داد. 
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۲

نه  شــرقی  «نه  شعار 
غربی» درســت است 
اســلامی  جمهوری  و 
تصمیــم  مســتقل 
نظر  به  امــا  می گیرد، 
من برای توسعه کشور 
باشیم  شرقی  هم  باید 
هم غربی؛ یعنی موازنه 
مثبت. مــا باید چین و 
روســیه را حفظ کنیم، 
و  اروپا  آمریــکا،  امــا 
غرب را هم از دســت 
ندهیــم. تــا جایی که 
مصوبه  دارم،  اطــلاع 
امنیت  شــورای عالی 
که  اســت  این  ملــی 
غرب  و  اروپا  با  روابط 
را بــه حالــت عادی 
مســئله  برگردانیــم. 
ارسال پهپاد به روسیه 
هم  به  را  موازنه  خیلی 
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